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خصوص  آورند که مشتق برای  سه )یا دو  یا یک( دلیل می جا رسید که جناب آقای آخوند  بحث ما به این  

؛ یعنی اگر در باشدقدر این نظر دارای اثر میدانید با سیری که تا به حال داشتیم، چه متلبس به مبدأ است و می 

این احکام پیاده شریعت مطهر، حکمی روی یک ذاتی رفت با یک وصف اشتقاقی، تا وقتی این وصف هست،  

شود؛ اما اگر وصف رفت و مبدأ از او منقضی شد، دیگر اطلاق مشتق مجاز خواهد بود. توجه داشته باشید که  می

در مثالی که بارها از ما شنیدید، اگر    نیست.آقای آخوند مجازی بودن این استعمال را قبول دارد؛ ولی حقیقت  

این دیگر مسجد نیست و در نتیجه احکام  ،  ساختمانی مسجد بود و به دلایلی خراب شده و جزئی از خیابان شد 

فرمود که  المبدأ و سوم  عنه دوم به صحت سلب از منقضی  ؛ایشان به تبادر تمسک کردشود.  مسجد بر آن پیاده نمی

بگوییم    اگر اعمی بشویم باید از سوییپارک شده،  آورد. مثلًا همین مکانی که  اگر اعمی بشود سر از تناقض در می

اگر اعمی شدیم معنایش این  ت و مسجد نیست و از سوی دیگر بگوییم حقیقتًا مسجد است.  این مکان پارک اس

است که ولو از او مبدأ منقضی شده است، ولی الان که در حال نسبت دادن هستی، حقیقتًا آن عنوان هست؛ چون  

توانیم بگوییم »هنا مسجد«، »هنا لیس بمسجد«. یا مثلًا شخصی که قبلًا عادل  قبلًا بوده؛ ولو الان منقضی شده. می



در بود و الان فاسق شده، باید بگوییم این آدم الان فاسق است و الان حقیقتًا عادل است به اعتبار اعمی شدن.  

 این هم بیان سوم ایشان بود.  شود صدق اوصاف متضاد. گذشته عادل بوده. یعنی یک دستگاهی درست می 

مورد هجمه واقع ام؛ چون این ادعاها  من عنوان درس را دفاع آقای آخوند از این ادعاهایش گذاشته امروز  

ها جواب دارد یا ندارد. این بحث امروز بحث عامی است؛ یعنی اشکالی که مستشکل  و باید ببینیم این هجمه   شده

دهند جواب عامی  شود و جوابی هم که مرحوم آخوند میوارد می  جاها  عامی است و خیلی ازکند، اشکال  می

 پس خوب دقت کنید. است. 

و اگر    آوریمسر از تضاد در می اعمی بشویم  اگر  که  گوید شما فرمودید  به آقای آخوند می یک مستشکلی  

یا »کان    «گوییم »کان عادلًا و لم یکن الآن بعادلشویم؛ به این ترتیب که میاخصی بشویم با این مشکل مواجه نمی

وضع مشتق برای گوید این تضاد به خاطر  سپس مستشکل می«.  بل یکون شارعًا.  مسجدًا و لم یکن الآن مسجدا

نیست. به عبارت کفایه، این تضاد به خاطر این نیست که در مشتق شرط است که آن را در  خصوص متلبس  

وقتی مطلق بیاید  که مشتق برای اعم است،  بلکه به خاطر این است که معمولًا با این خصوص متلبس استفاده کنی؛  

خصوص متلبس به ذهن آمدن عند الاطلاق، غیر از این است که برای  د.  خصوص متلبس به ذهن می آیاز آن  

بخش خاصی از آن که لفظ عام است، ولی عند الاطلاق  ها با اینبعضی وقت خصوص متلبس وضع شده باشد.  

اگر خانم ما در کنار ما نشسته    »حرام گوشت فلان«.که گفته شود  زنم به این ی من گاهی مثال مآید.   به ذهن می

گوشت بگویی، باید از او عذرخواهی  اگر به او حرام ؟  آیدبه ذهن می او  گوشت است. اما آیا از این جمله  باشد، حرام 

اگر بالای منبر  و لذا    آیندبه ذهن میگوشت، حیوانات  ؛ ولی هنگام اطلاق حرامگوشت هست که حرام ؛ با اینکنی

و  کس مراجعه نکرده  تا حالا هیچلباستان باشد نمازتان باطل است،  گوشت در  بگویید که اگر یک نخ موی حرام

آن تا رود به اصلًا ذهنش نمی است. گوشت که خانم حرام؛ با این همیشه مویی از خانم من در لباسم هست بگوید 

این بندۀ  رود.  گوشت میو سگ و حیوانات حرام شنوند ذهنش به گربه  گوشت را می سؤال کند. وقتی لفظ حرام 

آید و به طوری که اگر یک چیزی که منقضی شده اطلاق  خواهد بگوید: اگر خصوص متلبس می خدا این را می

که وضع شده باشد برای متلبس. آید؛ نه این اطلاق از آن خصوص متلبس می شود تضاد، به خاطر  مشتق بکنیم، می 

که ولو این ،  را بپذیریماگر این اشکال  کند.  خواهد بگوید اعم است؛ ولی خب فرد خاصی تبادر می یعنی خلاصه می 

صحت  و هم    بردرا زیر سؤال می)دلیل اول(  تبادر  ولی هم  ام که این، هجمه به دلیل سوم است،  نوشته   در برگه 

 ا. سلب )دلیل دوم( ر



گویید خصوص متلبس به ذهن فرماید شما می دهد. میافزاییم( جواب میآقای آخوند )با توضیحی که ما می

اگر کثرت  دانید این چه موقع درست بود؟  آید عند الاطلاق؛ و الا وضع برای خصوص متلبس نشده است؛ می می

منقضی مشتق در متلبس کثیر بود؛ غالبی بود؛ اغلبی بود؛ ولی اگر من به شما بگویم استعمال مشتق در  استعمال  

دانید که اطلاق  است، میگویید به خاطر اطلاق  که میاین؟  گوییدعنه المبدأ، کمتر از متلبس نیست، شما چه می

ممکن است شخصی  لذا    باف است. مثلاً الان در کشور ما فرش ماشینی بیشتر از فرش دست خواهد.  کثرت می

پرسیم از  لذا است که فورًا میشود.  هایی که خودمان داریم منتقل می، ذهن ما به فرشخریدم«بگوید »من فرش  

کردی.   خرید  فروشگاه  دست کدام  فرش  است  دارد ممکن  غلبه  یکی  چون  نیاید؛  ذهن  به  مساجد،    باف  در  و 

توانیم بگوییم از اطلاق لفظ  ؛ اما اگر غلبه نباشد، باز هم میباف خیلی کم هست ها و خانه فرش دست حسینیه 

توانیم بگوییم به خاطر اطلاق  متلبس به مبدأ، نمی فیه هم اگر غلبه نباشد در  در مانحن آید؟  فرش، فرش ماشینی می 

ما چنین استعمالی را به کار  قدر روزانه  . چهالمبدأ خیلی زیاد است عنه دانیم که در منقضیکه میاست و حال این

 خواهد بگوید حقیقت است. این نوع استعمال مجاز است؛ مستشکل می د گوینآقای آخوند می گیریم؟ می

گویم که می این ن هجمه به دلیل سوم را بیان کردیم و جواب آقای آخوند هم داده شد.  ما اولیکه  نتیجه آن 

یک انسباق به ذهنی دیدیم، نباید آن را ا تا  خورد، به خاطر این است که مچیزها به درد خیلی از جاها می  این

نشان از وضع بگیریم؛ باید ببینیم این انسباق به خاطر وضع است، به قول این آقا اشتراط است یا به خاطر کثرت  

 آید. ای است که خیلی از جاها پیش میمورد است. این نکته 

همان اقامة سه دلیل  )بعد از گفتار حاضر که    المحقق الخراسانی، بعد مقالته هذه»و  چنین است:  ما  عبارت  

.( علی سبیل المثال است   ) شروع به دفاع از گفتة خود کرده   برای اثبات اخصی بودن بود( اخذ فی الدفاع عما قال

ام؛  بینید که من آن را تلخیص کرده می  ام؛ اگر به کفایه دقت کنیدجا نیاورده )چون من همة عبارت کفایه را این

که همان    ایشان به عنوان مثال در دفاع از فقرۀ اخیره در کلامش  کند.مقدار کفایت می  چون احساس کردم این 

یا در به یک شخص هم عادل بگوییم و هم فاسق  در یک زمان  اگر اعمی بشویم باید  گفت  دلیل سوم باشد که می

لعل ارتکازها لاجل الانسباق من ، گفته است:( ان قلت و هم غیرمسجدهم مسجد بگوییم  مکانیک زمان به یک 



)مرجع ضمیر »ها«( و احساس تضاد   ، شاید ارتکاز مضادهکسی بگوید آقای آخوند  چه بسا)  1الاطلاق لا الاشتراط 

بخش خاصی از لفظ از اطلاق لفظ  آید( به خاطر انسباق  آید و متلبس می نمی گویید منقضی به ذهن  )همین که می

معنای  پس  که واقعًا شرط باشد برای خصوص متلبس.  اطلاق لفظ؛ نه این یعنی انسباق خصوص متلبس از  است.  

اگر خصوص متلبس بیاید  آید؛ اما  که درست است که خصوص متلبس می این جمله به صورت ساده این است  

گوییم  میکه هر  وقت  آیا معنای ایندر مثالی که زدم،  معنایش این است که لفظ هم برای خصوص متلبس است؟  

این است که »فرش« برای »فرش ماشینی« وضع شده و اگر آن را در فرش آید،  به ذهن می  «، »فرش ماشینی»فرش«

و وضع لفظ ز معنا هنگام اطلاق لفظ، دلیل بر اشتراط  بخش خاصی ا انسباق  ؟  باف به کار بردیم مجاز است دست 

لذلک )یعنی  گویم( لایکاد یکون  ( قلت )اگر شما این را بگویید، من هم این را میص متلبس نیست.برای خصو

گویید. این تبارد، آن احساس مضاده، به خاطر انسباق از اطلاق نیست؛ به خاطر وضع است؛ چون  که شما میاین

نه به خاطر وضع، غلبه می  از اطلاق است،  انسباق  این اگر بخواهیم بگوییم به خاطر  که من وقتی خواهد. مثل 

خواهد؛ اما  کثرت میها فرش ماشینی است.  آید، چون نود درصد فرش به ذهن میگویم فرش، فرش ماشینی  می

گویم مجاز  ؛ منتها من آقای آخوند میشاءالله هست مابه شما بگوییم که در منقضی عنه المبدأ هم الیدر مشتق  

انسباق، به خاطر اطلاق نیست به طوری  گوید لایکاد یکون لذلک.  لذا میگویند حقیقت است.  ها می است و اعمی

د مثلاً در صد ، اگر اکثر نباشد. یعنی باید بگوی)در موارد انقضارۀ استعمال المشتق  عام باشد.( لکثکه لفظ شما  

است استعمال   مجاز  اما  است؛  المبدأ  عنه  منقضی  در  نباشد(  بیشتر  )اگر  مورد  پنجاه  یا  حالی چهل  در  اگر ؛  که 

در   ود تا بگوییمبالمبدأ اقلیت میعنه وضع، باید در منقضی خواستید بگویید به خاطر اطلاق است، نه به خاطر  می

 ( رود.خصوص متلبس زیاد به کار می

شود،  به وفوق استعمال می گوید که آقای آخوند، اگر واقعًا به قول شما مشتق در منقضی عنه المبدأ  کسی می

در منقضی بگویید وضع شده برای اعم؛ و الا شما بگویید مثلًا پنجاه درصد، شصت درصد استعمالات در مشتق  

وضع شده برای خصوص صحیح، به نظر شما این خلاف حکمت نیست؟ عنه المبدأ است و در عین حال بگویید  

چرا مثلًا اگر واقعًا کلمة اسد در معنای »رجل شجاع« به اندازۀ اسد در »حیوان مفترس« به کار برود یا بیشتر از آن،  

 

  هیوقت کفاو آن  شدی نم  یراحت نوشته بود، کتابش کتاب درس   شانی اگر ا  یعبارت نوشت؛ ول  شدیتر مراحت  یلیگفت به جدم قسم خ  ییبنده خدا.    1

 . شدینم هیکفا



مشترک  کند که بگویید برای هردو است؛ یا به نحو  حکمت اقتضا میگویید مخصوص حیوان مفترس است؟  می

چرا که یک جامع درست کنیم.(.  )البته بحث ما در مشترک معنوی است و این  معنویمشترک  لفظی یا به نحو  

 رود مجاز است؟ عنه به کار میکه زیاد در منقضیبا این گویید که می

گوییم خصوص  نمیبیهوده  ما که  فرماید که اگر دلیل داشته باشیم چه؟  دهد. میایشان این را هم جواب می

به  شما بعد از کار میدانی  که  این ایم،  . وقتی سه دلیل برای خصوص متلبس آوردهسه دلیل آوردیم. دیروز  متلبس

ها را زیر سؤال تواند آن دلیلنمیدرصد یا بیشتر از مشتقات در اعم به کار رفته است،    50یا    45ای که  این رسیده 

اگر کسی  خیلی هم وحشت نکنیم. کنیم برای خصوص متلبس، باید بگوییم مجاز است؛ وقتی دلیل اقامه می ببرد. 

چهل درصد در » و  رود  در کلام عرب کار کرد و دید لفظ اسد مثلًا شصت درصد در »رجل شجاع« به کار می

حیوان مفترس« و در عین حال دلیل داشته باشد که این لفظ مربوط به »حیوان مفترس« است و در رجل شجاع به  

حیوان  »اعم؟ یا بگوید وضع شده است برای خصوص  باید بگوید وضع شده است برای  خاطر مشابهت است،  

خیلی وجود دارد.  در زبان عرب مجاز  شود  گفته میرود.  به کار می  «حیوان مفترس»هم در غیر  ؛ البته زیاد  «مفترس

قدر پشت این ادعا کار میدانی صورت انم این را بپذیریم و باید دید چهتوالبته من خیلی نمیاند.  این را هم گفته

اگر این باشد که این صرف ها هست که زبان عرب پر از مجاز است.  . به هر حال در افواه و کتابگرفته است 

 استبعاد است.  

رود؛ المبدأ زیاد به کار می عنهگوییم. درست است که در منقضی گذریم و چیز دیگری می اصلًا از این موارد می 

برند در حق  مثلًا شخص در گذشته یک حالتی داشته و الان هم به کار میماضویت دارد.  اما معمولًا یک نشانی از  

که هیچ زمانی نیست که دور ضریح ایشان با وجود اینشود.  غریب گفته می  علیه السلامکه به امام رضا  مثلًا این   ؛او

ایشان  من مثال به رأفت ایشان نزدم؛ چون الان هم  المبدأ است.  عنه منقضی خالی باشد، معلوم است که این به اعتبار  

مجاز است؛ چون به  گوییم  ؛ حتی نمیومیت ایشان به اعتبار گذشته است و مظل؛ اما غربت  متلبس به رأفت است 

بریم. عربی هم بخواهیم بگوییم باید یک »کان« یا مشابه آن بیاوریم. اگر این باشد خیلی  اعتبار گذشته به کار می 

 ت. کنیم مجاز است دیگر مجاز نیساز مواردی که فکر می

و همة موارد المبدأ زیاد است عنه گویید استعمال در منقضیکه یک اشکال با این شکلی که شما مینتیجه آن 

. بالأخره واضع  . آقای آخوند جواب داد که اولًا استبعاد نکنآن هم مجاز است، این خلاف حکمت وضع است 

این مورد سوم  هم که ملاحظه کردید.  . این سومیبه علاوه ما دلیل آوردیم برای خصوص متلبسمصلحت دیده. 



به شما  عبارت را  اکنون  هم.  که آقای آخوند فرموده و من هم برای شما خوب توضیح دادم، ولی مشکل داردبا این

»ان قلت )دوم( علی هذا یلزم ان یکون )در غالب :  تا شاید در آینده اشکالات آن را بررسی نمودیمدهیم  میتحویل  

مجاز و این بعید است و چه بسا با حکمت وضع سازگاری نداشته باشد. وضع باید طوری وضع کند که   یا اغلب 

مساعدۀ الوجوه المتقدمة علیه )وقتی ما سه دلیل برای  ضائر بعد  :( ان مجرد استبعاد غیر  1مجاز زیاد نشود.( قلت )

متلبس   ثانیاً:(  دیگر شما چه میآوردیم  خصوص  اولًا.  این  فیما   إنّ ذلکگویید؟  استعماله  لم یکن  لو  یلزم  إنمّا 

التلبّس   بلحاظ حال  این )به لحاظ گذشتهانقضى  با  ب.  واقعًا  میسر است که  تلبس  »جاء  (  .ه لحاظ حال  فیراد من 

)یا امام  شاربا  )کان(    الّذی کان ضاربا و(  مراد  ضرب و شرب هم منقضی شدهکه  )با اینالضارب ، أو الشارب«  

که اگر کان بیاورند یا نسبت به  گفتیم می که دیگر مجاز نیست. غریبًا. این ام رضایی که کان  رضای غریب، یعنی ام 

 ( کند.کان و سیکون و ... از مجاز خارج می )فلان سیکون طبیبًا( این دیگر مجاز نیست.  بیاورندآینده سیکون 

به ضرر آقای آخوند است و حرف آقای  دوم )ان ذلک انما یلزم...(  وجه  یکی از دوستان سؤال کردند که این  

مثلًا    اند.، آقایان این را گفته باشد هم  ندیده باشند و توارد خاطرین    مان این رادوستحالا اگر  ریزد.  آخوند به هم می 

آن را دست بکنیم. این اگر باشد  اند این از محل بحث خارج است. محل بحث این نبود که با کان و سیکون گفته 

شما پای کان و سیکون را وسط ، مجاز است؟   «کان غریبا »که مجاز هم نیست. اگر من بگویم امام رضایی که  

ها چون ثمرۀ فقهی ندارد و ما  شوید. منتها این تعداد مجازها را کم کنید؛ ولی از محل بحث خارج می کشید که  می

ها را تذکر  شوم؛ و الا در دور قبل اینها را وارد نمیمن اینا کنیم،  ها اکتفخواهیم به قدرمتیقین هم در این دوره می

 داده ایم. 

ای که جالب بود و متمم کار است،  نکته .  اخصی است مطلقًا  که آقای آخوند به سه دلیل  بندی سخن این جمع

فرماید میخواهد از یک مطلب رفع توهم کند.  ، در انتها میفرمایداین است که آقای آخوند وقتی که مطلبش را می

توانید نگاه کنید. ام که می که من برای شما بعضًا آدرس دادهمتأسفانه بعضی از بزرگان در مسئله تفصیلاتی دارند  

جایی که از ذات صفت منقضی بشود، به قول علما آن  اند بین؛ فرق گذاشته متعدیاند بین لازم و  مثلًا فرق گذاشته 

اند اگر متلبس به هیچ گفته بشود.  متلبس  جایی که به ضد  آن با    مبدأ منقضی بشود، ولی به ضد هم متلبس نشود

توانیم از این لفظ استفاده کنیم؛ از همان مشتق قبلی؛ ولی اگر به ضد تبدیل شد دیگر خیر.  جا میچیز نشد، آن 

و ساختمان آن سالم است و نماز جماعت در آن    سجد است این بود که یک مکانی ممثالی ک در گذشته داشتیم  

شود؛ نه کوچه شد؛ اما تبدیل به چیز دیگری نمیشود و حتی متروکه میشود و پس از مدتی خراب میاقامه می 



وقتی توانیم بگوییم مسجد است؛ یعنی الان مسجد است.  جا می. این شود، نه خیابان، نه پارک، نه شهرداریمی

وآمدی شود و رفت که انقضی عنه المسجدیة؛ چراکه در آن نماز خوانده نمیاعمی شدیم معنایش این است که با این

اند  جا گفته. این در و پنجره و دیوار آن هم رفته است؛ ولی به چیز ضد تبدیل نشده است هم در آن نیست و  

آن را به پارک تبدیل کردند، یا آن را خیابان  توانیم بگوییم مسجد؛ ولی اگر آمدند و ساختمانی در آن ساختند یا  می

جا دیگر عرب همراهی  توانیم بگوییم مسجد؛ اینجا چون ضد آمده است، دیگر نمیو جاده کشیدند، این   کردند

ها تفاوتی در مسئله  فرمایند که باید حواست را جمع کنی. ایناند. آقای آخوند میکند. این تفصیل را داده نمی

شود؛ اما روی  گوییم مجازًا می ما که اخصی هستیم می توان اطلاق کرد.  گوییم مجازًا نمی ما نمیکند.  ایجاد نمی 

اگر یادتان باشد، بخشی از آن را ما دیروز هم اشاره کردیم، در واقع ممکن است بگوییم اریم.  حقیقت آن حرف د

کنیم علمی در آن وجود دارد( سؤال می . در همین مثال مسجد )که جای کار لم ینقض عنه المبدأها بخشی از این 

مگر توان گفت انقضی عنه المبدأ؟  که اگر نماز در آن خوانده نشود و درب و پنجره و ... هم برداشته شود، می 

نماز هم بخوانند و هیچ کار در این مسجد نکنند،  وقف مسجد کنند و دو رکعت  اگر یک زمینی  مسجد چه بود؟  

خدا یک در بعضی از روایات هم دارد که اگر کسی مسجدی بسازد  گویا  این مسجد است.  این مسجد نیست؟  

 .  باشدلانة مرغ یک مسجد مثل این حتی اگر  کندبیتی در بهشت درست می 

دهیم. فقط گوییم مشتق برای خصوص متلبس وضع شده است و تفصیل هم نمیما می گوید  آقای آخوند می

التفات داشت. یک چیزی هم ما اضافه کردیم: اختلاف مشتقات در تلبس. در مبادی  را  اختلاف مشتقات  به  باید  

بینید ساختمانی که خراب شده و خیابان و پارک نشده، به آن اگر می، هنوز تلبس دارد.  الان همین مثال مسجد 

جا هنوز تلبس ؛ مشتق برای خصوص متلبس است؛ ولی اینفکر نکنید مشتق برای اعم است مسجد می گویند  

 شود. دیگر متلبس نیست و مشتق اطلاق نمیتبدیل کردند ان اببله، اگر آن را به پارک یا خیهست. 

و دیگر نقد دلیل آقای آخوند. اگر قبول داریم   ها( مخالفین )ادلة اعمییکی ادلة  دو کار مهم داریم:  ما در آینده  

من )  ها فقط این سه نیست دلیل اخصیکه  جا  از آن؛ البته  تأملی داریم، آن را نقد بکنیمبگوییم قبول داریم و اگر  

از ایشان  دو دلیل دیگر به پیش از این دو مطلب   ( در دور سابق مقداری تتبع کردم و تا حدود پنج دلیل پیدا کردم

 . اشاره خواهیم نمود)ولو خارج از کفایه هستند( 

 الحمد لله رب العالمین.  


